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  *هاشم راعي

  چكيده
اقتصاد و اخلاق بـا رويكردهـاي    ةزمين درو مقالات بسياري  ها بااخير كت ةدهدر چند 

ن علـم  كـرد تر اخلاقـي  ةايـد اقتصاددانان حـامي  سو،  يك ازمختلف نگاشته شده است؛ 
 ،»علـم اقتصـاد خـالي از ملاحظـات اخلاقـي     «هاي  اقتصاد، با تشريح نقايص و كاستي

علـم اقتصـاد    بـه هـاي اخلاقـي    اخـلاق و ارزش  كردنوارددرصدد ايجاد راهي براي 
را بر رويكرد فعلـي   هاايرادديگر، گروهي ديگر از اقتصاددانان اين  سويازو  اند برآمده

گـروه روشـن    دلايـل هـر دو   ةموشـكافان اند. بررسي كامل و  علم اقتصاد وارد ندانسته
 مثابـة  بهر اقتصاد داخلاق  تأثير چنين همكه تركيب اخلاق با اقتصاد هنجاري و د كن مي

دلايل حاميان دخالت اخلاق  اماناپذير و حتي ضروري است،  اقتصادي اجتناب ةجامع
علـم   ةشـاخ و ورود اخلاق بـه ايـن    يستندر اقتصاد اثباتي از اعتبار كافي برخوردار 

  .نيستاقتصاد با منطق علمي سازگار 
                                               ، هنجارهـاي اخلاق، اقتصاد هنجـاري، اقتصـاد اثبـاتي   اقتصاد و اخلاق،  :ها كليدواژه
  .اخلاقي
  JEL : A12, A13, B40 بندي طبقه

  
  مقدمه. 1

اقتصـاد و اخـلاق بـا رويكردهـاي      درزمينـة و مقالات بسـياري   ها بااخير كت ةدهدر چند 
علم اقتصاد، با كردن تر اخلاقي ةايداقتصاددانان حامي ، سو يك ازمختلف نگاشته شده است؛ 

درصدد ايجاد راهي  ،»علم اقتصاد خالي از ملاحظات اخلاقي«هاي  نقايص و كاستيتشريح 
ديگـر،   سـوي ازو  انـد علـم اقتصـاد برآمـده    بههاي اخلاقي  اخلاق و ارزش كردنوارد براي
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با  ،اند. در اين مقاله سعي شده است را وارد ندانسته اهگروهي ديگر از اقتصاددانان اين ايراد
هايي منطقي است و  تركيب اقتصاد و اخلاق در چه حوزه شودذكر دلايل هر گروه، روشن 

  هايي با منطق ناسازگار است. در چه حوزه
اي از ارتباط تاريخي اخـلاق  مختصر پيشينه صورت بهبر همين اساس، پيش از هر چيز، 

ه ارتباط بـين اخـلاق و   دلايلي نشان داده خواهد شد ك ةاقامبا . سپس شود ميو اقتصاد ذكر 
و  و آثـار  اسـت ناپـذير   اجتنـاب اخلاق و كـارگزاران اقتصـادي    چنين هماقتصاد هنجاري و 

هـاي حاميـان    اسـتدلال آن،  از پـس  .است ناپذيرانكاراقتصاد  پيامدهاي هنجارهاي اخلاقي بر
  بيان خواهد شد. ها  دخالت اخلاق در علم اقتصاد اثباتي و نقاط ضعف اين استدلال

  
  موضوع پيشينة. 2

امـا   ،بحث و مداقه بـوده اسـت   موردموضوعات اقتصادي از ديرباز و در طول تاريخ بشري 
. ه اسـت علم مستقل اقتصاد در دوران جديد (شايد از اواسـط قـرن هجـدهم) پديـدار شـد     

تـري از  مطالعـاتي گسـترده   ةحـوز بخشـي فرعـي از    صـورت  بـه آن، اقتصاد عمومـاً   از پيش
  .)155: 1384 الوي( گرفتبحث قرار مي مورداخلاقي  و ،لسفيف موضوعات سياسي،

كه علم اقتصاد جديد با آدام اسـميت   اقتصادي بر اين باورند مفسران تاريخ عقايد غالب
سرمنشـأ   علم اقتصـاد مسـتقل و   سرآغازاثري بنيادين  منزلة بهاو  ثروت مللكتاب  ؛آغاز شد
هـاي سـاير   نوشـته  قلمداد شده است.از فلسفة اخلاق و الهيات  اقتصاد ةخودآگاهان جدايي

بر اعتقـاد و تمايـل    اقتصاددانان كلاسيك مانند ديويد ريكاردو و جان استوارت ميل نيز دال
ريكـاردو علـم اقتصـاد را    اين گروه از اقتصاددانان بر جدايي اقتصاد از اخلاق بوده اسـت.  

 چه نعلم (آ ميل نيزشناختي رسمي ديدگاه روش و ديد تا اخلاقيموضوعي فني مي تر بيش
 و پايـان  با درگذشت جان استوارت ميل. كردبايد باشد) متمايز مي چه نهست) را از هنر (آ

اقتصاد از  تر بيشراه به انفصال  ةادامنيز در كلاسيك ون، تأليفات دانشمندان اقتصاد كلاسيك
  .)167- 157: همان( اخلاق انجاميد

معتقد  او ديد؛اي ميان علم اقتصاد و علوم طبيعي ميجوِنز مشابهت گستردهويليام استنلي 
فقـدان نظـام آمـاري كامـل     » علم دقيق«شدن به  تبديليگانه مانع برسر راه اقتصاد براي  بود

دقت  ابعلمي  از اقتصاد ها آن كه اين آمار گردآوري شود، تعميم قوانين از ميان زمانيو  است
 ظهور در زمان اقتصاد و جدايي اخلاق ةحلق .)166: همان( سازدفيزيكي ميبسياري از علوم 

گرايي نظير والراس و مارشال نهايي گذاران از بنيان شد و برخي ترگرايي برجستهنهايي مكتب
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) و 61ب:  1394دادگـر  ( كردندمي رياضياتي معرفي يا حتي علم اقتصاد را يك علم فيزيكي
 آموزشـي  و محافل پژوهشي در اقتصاد علم و درسي رسمي متون نخستينكه  زماني از تقريباً

  .)63: همان( است شده معرفي »دستوري«و  »اثباتي« گونة با دو اقتصاد علم شده است استفاده
شده و قرابت تاريخي علم اقتصاد با اخلاق، برخي از اقتصـاددانان   اشاره ةمقدم به توجه با

هـاي بعـدي مقالـه    كـه در بخـش   نداخـلاق و اقتصـاد   ةدوبـار معاصر نيز خواستار امتـزاج  
حاضر، سـعي شـده    ةمقال. در شود ميايشان و مخالفان اين گروه ذكر  هاينظرو ها  استدلال
آيـا اخـلاق و    شودهاي منطقي هر دو طرف، روشن با ذكر دلايل تاريخي و استدلالاست، 

  يا خير.  اند شدني اقتصاد جمع
  

 هنجاري قتصاد و علم اقتصاداط اخلاق با اارتب. 3

   .يم كردخواهرا بررسي  اقتصاد و علم اقتصاد هنجارير داين بخش آثار مهم اخلاق  در
  
  اقتصادر درفتار اخلاقي  تأثير 1.3

؟ و اگر اين ملاحظات اخلاقـي  در پي دارندها و هنجارهاي اخلاقي آثار اقتصادي  آيا ارزش
  ؟ندالزاماً مفيد پيامدهابر اقتصاد اثرگذارند، آيا اين آثار و 

  ميزان كارايي اقتصادير داخلاقي  هنجارهاي تأثير 1.1.3
فـرض كنيـد كـه هـر دوي كارفرمـا و       :توان با يك مثال ساده نشـان داد  اين مورد را مي
اعتماد نيست. براي  قابلكنند كه قراردادها و تعهدات طرف مقابل چندان  كارگر گمان مي

دهند، زمان زيـادي را   كه كارگران زمان استراحت را كش مي كند كارفرما فكر مي ،نمونه
كند  كارفرما فكر مي چه ناز آ كارگران و عموماً ،كنند صرف صحبت با ساير كارگران مي

د كـه كارفرمـا   ن ـكن فكـر مـي   ان، كـارگر ديگـر  سـوي  از ؛كنند كار مي تر كمكارند  به او بده
فرصـتي پـيش آيـد     كـه  صـورتي  در و خواهد سرعت كار را بيش از حد افزايش دهد مي
كند. در ايـن وضـعيت،    ميمستبدانه با او رفتار  طوركلي بهكند و  ميحق او را اخراج ان به

فـرار نظـارت را   ايـن  كارگر مايل است از زير كار در برود و كارفرما براي جلوگيري از 
هـاي توليـد    هزينـه  ،باشـد ) self supervisor( »بر خود ناظر« دهد. اگر كارگر افزايش مي

اعتمـادي بـين كـارگر و كارفرمـا كـارايي را كـاهش        يافت. بنابراين، بي  كاهش خواهد
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قبيل وفاي به عهـد، نكـوهش    از ها و هنجارهاي اخلاقي ارزش .)Wilber 1998( دهد مي
قيمت نظارتي هاي پرهزينه و گران دستگاه گزين جايتوانند  مي پذيري و مسئوليت ،دزدي

هاي صنعتي تا  داخل كارگاه ةمداربستهاي دوربين  ند سيستمنتوا ها مي شوند؛ اين دستگاه
  د. ننيروي پليس و دستگاه قضا را در برگير ةپرهزينهاي  نظام

  اجتماعي ةسطح سرماير داخلاقي رفتار  تأثير 2.1.3
ها و هنجارهايي اسـت كـه مـردم را قـادر بـه عمـل        اجتماعي آن دسته از شبكه ةسرماي

موجـب قـوام و دوام يـك جامعـه      چه نآ .)241 :1384 ديگرانكند (علمي و  جمعي مي
شود اعتماد متقابل فردي و جمعي ميان اعضاي جامعه اسـت كـه از عناصـر اساسـي      مي

توانـد عامـل مهمـي بـراي      كارآمدي اخـلاق مـي  « ديگر سوي ازاجتماعي است.   ةسرماي
اجتماعي  ةسرماياساسي  ةپايزيرا  ،شودهاي اجتماعي نيز محسوب  كاركرد موفق سرمايه

 ـ دسـت اعتماد و صداقت و احترام متقابل اسـت كـه    قبيل ازعناصري  اوليـه اخـلاق    ةماي
  .)187 :1385 نمازي و دادگر( »شوند محسوب مي

ها  بخشي سرمايه نتيجهبراي  ،و نه كافي ،شرط لازم سرماية اجتماعيوجود  جاكه ازآن
اقتصـادي لازم   ةجامعاعضاي  ةهمبر  ،)13: 1381 (رناني هاي اقتصادي است و سياست

بـر   گـذر  هتـا از ايـن ر  دهنـد   ارتقـا را نمايد كه سطح ملاحظـات اخلاقـي مطلـوب     مي
  هاي اجتماعي افزوده شود.  سرمايه

  ستزي ر محيطداخلاقي باورهاي  تأثير 3.1.3
 اسـت.  زيسـت  محـيط مخرب رشد اقتصـادي بـر    آثارانسان معاصر  هاي يكي از دغدغه

 ـ دهـد  مـي  تشـكيل  را انسـان  اقتصادي هاي فعاليت زيربناي كه ارزشي هاي قضاوت« ر اث
 اخلاقـي  مكاتـب  كـه  طـوري  بـه  دارد؛ زيسـت  محـيط  با او تعامل چگونگي بر مستقيمي
 نيـا  (توحيـدي  »آورد مـي  بـار  بـه  محيطي زيست مسائل درزمينة را متفاوتي نتايج متفاوت

 ةانداز بهيك نظام اخلاقي را در نظر بگيريد كه در آن درختان براي نمونه،  .)159: 1383
كـه اعضـاي آن    اسـت در چنين نظامي بـديهي   اند؛ انسان محترم و داراي حقوق منسجم

 ـو حتـي   انـد  براي درختان احترام فـراوان قائـل   رشـد اقتصـادي مـانع احتـرام بـه       ةبهان
و اقتصـاد   زيست محيطاخلاق بر  سزاي هب هايتأثيرنتيجه  درنخواهد شد و  زيست محيط
  .مشاهده خواهد بود قابل
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  ؟دارندآيا ملاحظات اخلاقي هميشه پيامدهاي مثبت اقتصادي  4.1.3
معرض انتقاداتي قرار گيرد.  دركنند گاه ممكن است  مردم هنجارهاي اخلاقي تلقي مي چه نآ

موجـود در بسـياري از   شديدي را به هنجارهاي  هايانتقاد )Amartya Sen( آمارتيا سن مثلاً
ايـن   كنـد وارد كـرده اسـت.    جوامعي كه بر توزيع منافع و قدرت در خـانواده نظـارت مـي   

كنـد، حتـي    سرد و نااميد مـي  هاي درون خانواده دل هنجارها زنان را از اعتراض به نابرابري
هـا   نهاي موجود در توزيع غذا ميان دختران و پسران كه ظاهراً منجر به مرگ ميليو نابرابري

هـاي   نمونـه  .)104: 1386 فرسـن  مكو من سها( استده شدختر نابالغ در كشورهاي فقير 
توان برشـمرد كـه آثـار نـامطلوب      مي هاي اخلاقي در جوامع گوناگونديگري نيز از ارزش

انگاشتن فعاليت اقتصـادي زنـان در خـارج از     ناپسنديدهجمله:  از ؛اقتصادي آنان مسلم است
  .تحصيلبراي  ندادن به دختران اجازه ؛خانواده
منجـر   واج دارندهاي اخلاقي ر كه در برخي نظام بالاهنجارهاي اخلاقي  ،ذكر شد كه چنان

  شد.   كاري خواهد بي و ،نيافتگي، رشد كم اقتصادي توسعهبه آثار اقتصادي منفي نظير 
اقتصـادي  گونه نيست كه تمامي هنجارهاي اخلاقـي بـه پيامـدهاي مثبـت      اين ،بنابراين

و  ،نظـام اخلاقـي حـاكم بـر كشـورها، جوامـع       آن است كه استحتمي  چه نآاما  ؛نجامدبي
  .استاثرگذار  ها آن وري ها قطعاًٌ بر كارايي و بهره سازمان
 

  گذار اقتصاد هدف :اخلاق 2.3
بـر جـاي    ،در بخـش هنجـاري   ،بر اقتصاد و البته بر علـم اقتصـاد  يكي از آثاري كه اخلاق 

 »هاهست«گذاري در اقتصاد است. اقتصاد اثباتي به تحليل و توصيف  بحث هدفگذارد  مي
بلكـه   ،ها و واقعيات گوياي اهـداف نيسـتند   هست. سروكاري ندارد »بايدها«پردازد و با  مي

و شايد هرگز نيـز بـه    يستنندنكه از جنس واقعيات  ندراهداف اقتصادي ناشي از منابعي ديگ
هـاي ذهنـي، منـابع دينـي،      آرمـان  چـون  هـم منابعي  ف منبعث ازاين اهدا ؛واقعيت نپيوندند

نظير كاهش يا محو فقر، كاهش  اهداف اقتصادي؛ اند هاي تاريخي عقده و ،هاي اخلاقي نظام
ها در انتفـاع از منـابع طبيعـي، رشـد      يا محو شكاف طبقاتي اقتصادي، حق برابر تمامي نسل

درواقـع   چـه  نست و نه آهاي بشر ا خواستهبرخاسته از  ،متوازن، همگي ةتوسع و ،اقتصادي
  موجود است.

دو ايـن  يكـي از  بـه   بايدو اين بودجه در اختيار است واحد پول  1000فرض كنيد 
هـاي   نجات جان يك بيمار بسـيار بـدحال، صـرف هزينـه     منظور : بهشودهزينه  صورت
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حفظ آبـروي ملـي يـك كشـور، صـرف برگـزاري تشـريفات         منظور به ؛شوداو درماني 
يـك را بايـد    محـدود، كـدام   ةبودجبا اين ديپلماتيك استقبال از ميهمانان خارجي شود. 

گمان با مرام و مسلك اخلاقي  هايي از اين دست بي برگزيد؟ پاسخ اين پرسش و پرسش
  خواهد داشت. ارتباطي تنگاتنگ انگذار قانون هاي اخلاقي قضاوتگان و دهند پاسخ

گـذاري   هـدف بـراي اقتصـاد    تنها نهاي كه نبايد از آن غافل شد آن است كه اخلاق نكته
گذاري و جهت دهي به مسائلي كه در علم اقتصاد اثباتي بايد مطالعـه   بلكه بر هدفكند،  مي

فقـر ناشـي از    كـردن  كـن  ريشه دربارةنيز مؤثر است. مطالعات گسترده و عميق اثباتي شوند 
ها و اهداف روشـن   كه افق پس از آن ،ديگر عبارت بهجهت دهي اقتصاد هنجاري بوده است. 

صدد يافتن بهتـرين راه بـراي نيـل بـه آن      درشدند، اقتصاد اثباتي با بررسي واقعيات موجود 
  آيد. اهداف برمي

  
  اقتصاد ابزارساز :قاخلا 3.3

 بدين مضمون كـه  ،است مغفول مانده اخلاق و اقتصاد ادبيات موضوعدر  مطلب جالبي
بلكـه   كننـد،  ايفـا مـي   دهي گذاري و فرمان هدف نقشدر اقتصاد  تنها نهي اخلاق هاي نظام

 ـدار ها و سازوكارهاي رسيدن به اهداف مبـذول مـي   حل راه ةارائتوجه فراواني نيز به  د؛ ن
حـل   راهد تا فقر كاهش يابـد،  نده دستور مي كه گونه همان ،هاي اخلاقينمونه، نظام براي

 كـه  گونـه  همـان  يـا  اي از اخلاق اسلامي) د (نمونهنكن آن را نيز در اخذ زكات معرفي مي
بـردن مالكيـت    بـين  ازد، راه نيـل بـه آن را در   ن ـده دستور به كاهش شكاف طبقاتي مـي 

  . )د (اخلاق كمونيستينكن خصوصي معرفي مي
موجودي است كه طي زمان و در محيطي كـه حـاكم    مثابة بههر نظام اخلاقي  جاكه ازآن

بازخوردهاي متفاوت ازسـوي جامعـه، خـود را     ةنتيج درو  است تكامل رسيده بهبوده است 
باشد  وارداتي هاي اقتصادي حل راهكاراتر از ابزارها و تواند مي ،است كردهتر  مجهزتر و كامل

تـر، بـراي مثـال، شـايد      عبـارت سـاده   بهكه از نظام اخلاقي ديگري سرچشمه گرفته است. 
هـاي اخـلاق    اي متخلـق بـه ارزش   و صدقه براي جامعـه  ،ابزارهاي زكات، خمس مجموعه

  دارد.   داري ريشه ابزارهايي باشد كه در اخلاق سرمايه مجموعهاسلامي بتواند كارآمدتر از 
  
  نقش اشتراكات اخلاقي در اقتصاد 4.3

داراي  اي هـر جامعـه   ؛اسـت ايـد اشـتراكات اخلاقـي    نم رخ مي جا اينديگري كه در  مسئلة
 هـا  آن كنند كه با اصـول اخلاقـي   مردم معمولاً رفتاري را تأييد مي .هنجارهاي اخلاقي است
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 پذيرنـد  تخطي كنـد نمـي   ايشان اخلاقي مقابل رفتاري را كه از هنجارهاي درو  كندمطابقت 
قواعـد رفتـاري    براسـاس  اي جامعـه رو واكنش بازيگران اقتصادي در هر  اين از ؛)89: همان(

ممكن است تغيير يك متغير  رو ازاينشود؛  برخاسته از نهادهاي اخلاقي و فرهنگي تعيين مي
اي متفاوت بـا محـيط    درمحيط اقتصادي اروپايي، نتيجه يا سياست مانند آزادسازي تجاري،

  .)145: 1385 خاندوزي( رفتار اقتصادي مردم جنوب صحراي آفريقا داشته باشد
هماهنگي و اشتراك در هنجارهـاي  دست آورد كه  اين نتيجه را بهتوان  از مطلب بالا مي

ان اقتصادي و كارگزاران امري گذار سياستبين  ،و يا حداقل آشنايي با اين هنجارها ،اخلاقي
را در نظــر بگيريــد كــه كــارگزاران و عوامــل اقتصــادي در آن از  اي جامعــهالزامــي اســت. 

پيـروي   )تـوجهي بـه ماديـات    بـي  بيان ساده بهانه (يا هدازو  هنجارهاي اخلاقي ضد دنيوي
. آيـا  اند درپي افزايش روزافزون رشد اقتصاديآن جامعه  ان اقتصاديگذار سياستكنند و  مي

  انجامد؟  ميموفقيت  بههايي  چنين سياست
  
  هاي بازار و دولت ناتواني ةكنند برطرف :اخلاق 5.3

هـاي   بحث نـاتواني د كن ميرا ضروري  در اقتصاد اخلاقي مباحثعامل ديگري كه توجه به 
سـوي   بـه هـا   ذهنآيد،  ميان مي بههاي بازار  هرگاه سخن از رفع ناتواني بازار و دولت است.

و هـاي بـازار    ي براي رفع كاستيحل راه درنقشاخلاق  جا اينولي در  ؛رود مفهوم دولت مي
  .شود حتي دولت معرفي مي
   بازار ناشي از اطلاعات نامتقارن است. يها يكي از نارسايي

در جايي كه اطلاعات نامتقارن است و رقابت كامل وجود ندارد، كساني كه اطلاعـات  
كننـد و در  اسـتفاده   سـوء توانند از كساني كه اطلاعات كافي ندارنـد   ي دارند ميتر بيش
خـود را آشـكار    تـر  بـيش آيد مشكلات رفتارهـاي غيراخلاقـي    نظر مي بهجاست كه  آن
گـذاري مهمـي داشـته    تأثيرتوانند  هاست كه مباحث اخلاقي مي كند و در اين عرصه مي

  .)42: 1385 استيگليتز( باشند

نقص ناشي از اطلاعات نامتقارن در بازار را  تواند رعايت ملاحظات اخلاقي مي بنابراين
هاي بازار، خود دچـار   مسئول رفع ناتواني درنقش ،. بحث ديگر آن است كه دولتكندرفع 

هاي  ؛ برخي نمونهكندرا نيز برطرف  ها آن تواند است كه اخلاق مي يهاي ها و ناتواني نارسايي
از: توليد كالاهاي  اند عبارت شده است به دولت سپرده ها آن هاي بازار كه حل آشناي ناتواني

  ر ضعيف اقتصادي.اقشايارانه به  چون همهاي انتقالي  پرداخت و عمومي نظير امنيت
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رايـج توزيـع    هاي در سيستم :موجز بايد گفت طور بههاي انتقالي  پرداخت درموردمثلاً 
مسـئوليت توزيـع    هـا  آن اي وجود دارد كـه يكـي از   مشكلات عديده هاي انتقالي پرداخت
نـوع   و درستي از تعداد فقرا، شـدت فقـر آنـان،    بهها  . دولتستها دولت ةعهد براست كه 

رسـد و   ها به افراد غيرنيازمنـد مـي   نيستند و در بسياري موارد نيز كمك مطلعنيازهاي آنان 
 شود. ميباعث اتلاف منابع  هاي انتقالي پرداخت ةگيرنداين شكاف اطلاعاتي بين دهنده و 

نوع در جامعـه رايـج    و كمك به هم گويي از دروغ پرهيزات اخلاقي نظير ظحال اگر ملاح
اعضاي جامعه  چنين همباشد، هيچ فرد غيرنيازمندي درخواست اخذ يارانه نخواهد كرد و 

هـاي دولتـي    هـا و پرداخـت   و منتظر كمك خواهند شتافتدر مواقع ضروري به ياري هم 
  .نخواهند بود

  
  و مخالفان دخالت اخلاق در اقتصاد اثباتي  موافقاني ها استدلال .4

كـه اقتصـاددانان درخصـوص دخالـت      كنـيم  را بررسي مـي  دلايليترين  در اين بخش، مهم
  :اند دهكراخلاق در اقتصاد ارائه 

  
  رفتاري افراد نيست ةتنها انگيز نفع شخصي 1.4

بيـان  چنـين  ، ديـدگاه خـود را   يكي از حاميان لزوم ورود اخلاق به علم اقتصاد ،آمارتيا سن
پـي   درشـود كـه هـر شـخص      در متون اقتصادي معمـولي، چنـين تصـور مـي     :ه استكرد

كه تنها بـه ميـزان مصـرف خـود او بسـتگي دارد و تمـام         خويش است ةفايدكردن  حداكثر
رفاه و پيچيده رفتار معطوف به نفع شخصي ر د. در اين ساختاكن ميهاي او را تعيين  گزينش

ي يـا  درد هـم يك شخص تنها به ميزان مصرف خود او بستگي دارد (و متضمن هـيچ نـوع   
   .)89 :1377سن ( )ديگران نيست باضديتي 

تنهـا انگيـزه   سن مدعي است كه در اقتصاد متعارف نفع شخصي و مصـرف فـردي   
كـه  ( اند و غيره ،ي، كمك، بخششدرد همگر نوعي  رو رفتارهايي كه بيان همين ازو است 

دخالـت اخلاقيـات در    ةكنند توجيهند نتوا مي )نيستندظاهر با منفعت شخصي سازگار  به
  د.نعلم اقتصاد باش

كه آيا با بسـط و گسـترش مفهـوم    كرد پرسش را مطرح اين  در پاسخ به ايراد سن بايد
نـاقض نفــع شخصــي را نيــز   اًظــاهر تــوان انجــام بسـياري از اعمــال اخلاقــي   نمــي »نفـع «

  شمار آورد؟  بهنفع شخصي   گيري از پي ديگر  اي جلوه
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كنوني موجود در علم اقتصاد نظير نفع شخصي، مطلوبيت،  مند قدرتهاي  توان قالب مي
 كه بدون نياز به دخالت هر نوع عامل بيروني مثل كرداي تعريف و تعديل  گونه بهفايده را و 

لان اقتصادي فعاو نظاير آن بتوان تمامي رفتارهاي  ،هاي ارزشي هاي اخلاقي، قضاوت انگيزه
  .كردشناسي علم اقتصاد تبيين  علم اقتصاد متعارف كنوني بدون تغيير روش ةحيطرا در 

مطـرح   هـا  تـرجيح ي امطلوبيت هيچ نوع قيدي را براي موضوع يـا محتـو   ةنظرياصولاً 
هاي روانـي و هـم    نيازها و انگيزش تأثير تحتهم  ها ترجيحممكن است كند و بنابراين  نمي

بـا   ،بنـابراين  .)134: 1375 هاسمن و مك فرسـن ( دنهاي مادي شكل گير زير نفوذ انگيزش
ن اقتصادي تنها با مصرف كالاهاي مادي و ، فعالا»يافته گسترشنفع شخصي «دادن  قرار نظر مد
نكـردن   مصـرف شخصاً  ن افراد بااي مطلوبيتبلكه  ،كنند مدت كسب مطلوبيت نمي كوتاهدر 

سبد مطلوبيت عاملان اقتصادي  بنابراين،د. ياب يك كالا و اهداي آن به ديگران نيز افزايش مي
را نيـز در   آن و امثـال  ،دادن هديـه و رفتارهايي مثل كمك به فقـرا،   نيستتنها شامل كالاها 

مدت و دنيـوي  اهپي منافع كوت درعوامل و كارگزاران اقتصادي تنها  ،ديگر سوي ازگيرد. برمي
 وجـو  جسـت پاداش اعمال خود را در دنياي ديگر (آخـرت)   ،و در بسياري از موارد نيستند

  كنند كه اين مطلب نيز با مفهوم نفع شخصي سازگاري كامل دارد. مي
  
اثر پذيرش فرض عقلانيت مترادف با حداكثرسازي برتضعيف علم اقتصاد  2.4

  نفع شخصي
متضـمن طـرد قـاطع     ديدگاه معطوف بـه نفـع شخصـي از عقلانيـت    ، سنبه نظر آمارتيا  بنا

هرگونه انحرافي از حـداكثركردن  اگر  .داند مي» اخلاق بر مبتني«ديدگاهي است كه انگيزه را 
ــع شخصــي  ــدركي را نف ــراي م ــدانب ــتعقلان فق ــه ي ــم،آور  شــمار ب نقــش اخــلاق در  ي

مدعي اسـت كـه    اورو،  همين از .)17: 1377 سن(ايم  كرده را انكار هاي واقعي گيري تصميم
مترادف با حداكثرسازي نفع شخصي را زيربناي  را كه عقلانيت ،رويكرد جاري علم اقتصاد

  موجب تضعيف علم اقتصاد شده است. ،است گرفتهعلم اقتصاد در نظر 
علـم اقتصـاد   ازجملـه   ،دعا بايد اظهار داشت كه تمامي علـوم تجربـي  ااين  به در پاسخ

؛  زنند سازي مي خود دست به مدل ةحوزها و واقعيات موجود در  توصيف پديده براي ،اثباتي
 از انگاشـتن برخـي   ناديـده سازي عـالم واقـع و    با ساده ،كه كند ميايجاب سازي  منطق مدل

 صـورت  بـه از ايـن طريـق   بتـوان  تا شود توصيف و تشريح عوامل، عناصر موجود در مدل 
تنهـا   مـدل  ةندسـاز اين بدان معنا نيسـت كـه    اما. فتاها دست ي گام به حقيقت پديده به گام
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 ،شناسد تمامي علل و جوانب يك پديده مي ةمنزل بهخود را  ةشد تبيينعوامل موجود در مدل 
و زوايـا و خفايـاي    شـود تـر   هاي بعدي با تكميل مدل به واقعيت نزديـك بلكه بايد در گام

صورت نقص مفهوم عقلانيت مترادف  در ،بنابراين. كندمدنظر را كنكاش  ةپديدي از تر بيش
كـه   يطـور  به ،توان با تعريف مجدد و تكميل مدل گذشتهبا حداكثرسازي نفع شخصي، مي

انگيـزش نفـع    بـر  مبتنـي هاي  به تكامل مدل ،تر توضيح دهد تر و دقيق نفع شخصي را جامع
  شخصي ياري رساند.

كـه   اسـت  شـده هـايي بنـا    مدلاقتصاد از گذشته تا كنون بر دانش  تر بيش، ديگر سوي از
اند و اين فـرض اساسـي    همگي نفع شخصي را علت رفتارهاي اقتصادي بشر در نظر گرفته

 ،هـايي عظيمـي دسـت يابـد     پيش براند و به موفقيت بهامروز علم اقتصاد را  توانسته است تا
راف پندارند خـود اعت ـ  ميكه حتي كساني كه نفع شخصي را در تبيين پديده ها ناكافي  چنان
با حذف ملاحظات اخلاقي نيز ممكـن    انساني ةانگيزتوصيف بسيار محدود از «اند كه  هكرد

است خدمتي شايسته در فهم ماهيت كثيري از روابط اجتماعي مهم در علـم اقتصـاد انجـام    
نمايد كه اگر ضعفي در علم اقتصاد و پيشـرفت آن   ). بنابراين غيرمنطقي مي10: همان( »دهد

 صـورت  درزيـرا   ؛شـود به مفهوم زيربنايي آن يعني نفـع شخصـي وارد    شد،داشته باوجود 
هاي يك علم چگونه ممكن است اين علم چندصـد سـال دوام آورد و    ضعف بنياد و ريشه

  هرروز پربارتر از روز قبل شود؟
  
  ناپذيري اقتصاد اثباتي و اقتصاد هنجاري  جدايي 3.4

د كنن ـ مـي اين علم وارد  جدايي اخلاق از علم اقتصاد بر دليل كه به هاييانتقاديكي ديگر از 
انـد و   برخي از مفاهيم هنجـاري و اثبـاتي در هـم تنيـده     خلاصه از اين قرار است: طور به

از امـور اثبـاتي اصـرار     ،ملاحظات اخلاقي چون هم ،بنابراين نبايد بر جدايي امور هنجاري
اند كه چـون اقتصـاد اثبـاتي مفـاهيم بسـيار       اين گروه بر اين عقيده ،تر زبان ساده بهورزيد. 
بنـابراين   ،را از علوم هنجاري وام گرفته اسـت  »خوب و بد«و  »عقلانيت« چون هماساسي 

 ديگـر  يـك از  و ايـن دو بخـش اقتصـاد    است آميخته  هم علم اثباتي با مفاهيم هنجاري در
  .ناپذيرند تفكيك

مدعيان جدايي علم اثبـاتي از علـم   گويند كه  هواداران دخالت اخلاق درعلم اقتصاد مي
گيرند و ادعاي جـدايي ايـن    علم اثباتي بهره مي ةبدنهنجاري چگونه از مفاهيم هنجاري در 

  دارند:  فرسون اظهار مي را دارند؟ براي نمونه هاسمن و مك ديگر يكعلمي از  ةپاردو 



 55   هاشم راعي

هنجاري دارد. اقتصاددانان معمولاً منكر اين امر هستند كه  ةجنبعقلانيت نيز مثل اخلاق 
ميـزان   بـه پذيرند كه آن  ولي آزادانه مي ؛فرضي اخلاقي داشته باشد پيشاقتصادي  ةنظري

را  ]گزاره متناقض[توانند اين دو  نمي ها آن فرض عقلاني استوار است. اما زيادي بر پيش
  .)23: 1386 نوفرس مكهازمن و ( داشته باشند ديگر يكبا 

در پاسخ به اين انتقاد، نخست بايد به اين نكته اشاره كرد كه اين انتقاد از نـوع تعريـف   
عقلانيـت  «اند كـه   هكردچنين تعريف  اينعقلانيت را  گروه زيرا اين ،گيرد عقلانيت منشأ مي

پردازد كه مـردم چگونـه بايـد انتخـاب نمـوده،       مفهومي هنجاري است و به اين مطلب مي
تعريف از عقـل  اين  ،مشخص است كه چنان .)69: همان( »و يا استدلال نمايند ،ترجيح داده

كـه در آن بـه    وجـود دارد تقريباً مترادف با تعريفي است كه از علوم هنجاري نظير اخـلاق  
كه تعريفي كه حاميان جدايي علم اثباتي از علم هنجاري از  آن حال ،شود پرداخته مي »بايدها«

شـود.   يافـت نمـي  » بايـد «گونـه   هيچتعريف است و در آن  با اينبسيار متفاوت عقل دارند 
انتخـاب   ةنظريانتخاب عقلاني را منطبق بر  ةنظريهاي ارتدكس  نئوكلاسيك« مختصر طور به

ترجيحات افراد زماني عقلاني هستند كه كامل و « بدين معنا كه ؛)70: همان( »دانند واقعي مي
 ةنظري ـترجيحات تعيين شوند عقلاني هستند. ايـن   براساسها نيز اگر  انتقالي باشند. انتخاب

كه يك فرد منطقي ممكن اسـت تـرجيح دهـد قائـل      چه نعقلانيت هيچ محدوديتي براي آ
 ،عمـل اخلاقـي يـا مغـاير آن     اين نوع نگاه به عقلانيت انجام هر ةبرپاي .)91: همان» (نيست

 ةنظريبراساس «تر  بياني ساده به .عقلاني است ،فرد سازگار باشد هاي ترجيحبا  كه صورتي در
مشـاهده   .)همـان ( »فرد ترجيح مي دهد كـاري عقلانـي اسـت    چه نانتخاب هرآ ،مطلوبيت

 مثابة بهزيرا  ،كه با اين تعريف عقل و عقلانيت نيز خود بخشي از علوم اثباتي است شود مي
  .شود شنيده نميو هيچ بايدي از او د كن ميدهد عمل  رخ مي چه نمؤيد واقعيات و آ

و  كنـد  مـي علـم اثبـاتي در آن رخنـه     ةحيط ـاز خارج  نامنتقدزعم  بهمفهوم ديگري كه 
معتقدند  گروه است. اين »خوب و بد«شدن اقتصاد اثباتي خواهد شد مفهوم  اخلاقيموجب 

شـود   اشاره ميزيرا درقالب آن  ،اقتصاد رفاه با معيارهاي اخلاقي و ارزشي سروكار دارد«كه 
  .)119: 1385 (نمازي و دادگر »تر است كه يك وضعيت از وضعيت ديگر مطلوب
گرفتن مفـاهيم در علـوم گونـاگون از سـاير      وام كه در پاسخ به اين ايراد بايد متذكر شد

اقتصـادي   ةسـاد  ةگـزار ايـن  به  تر بيشعلوم امري رايج و پذيرفته شده است. براي توضيح 
اين اگر  .»تر بوده است سيب زرد از سيب قرمز گراندر بازار تهران بهار امسال، : «يدكنتوجه 
چنـين   ،شـود  تجزيـه و تحليـل   مشابه روش مدعيان دخالت اخلاق در علـم اقتصـاد  جمله 
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ها و ابزارهاي در اختيار علم  مفاهيم فصل بهار و سال با توانايي :د آمددست خواه به نتايجي
هاي  ؛ تعريف رنگندشوعلم اخترشناسي تعريف  ةحوزدر  بايدتند و تعريف نيس قابلاقتصاد 

شناسـي   مگر به كمك علم فيزيك؛ سـيب را كارشناسـان زيسـت    ،زرد و قرمز ممكن نيست
ي، يـاي كمـك علـوم جغراف   بـه مگـر   ،توان توضـيح داد  كنند؛ تهران را نمي گياهي تعريف مي

بودن پيوند دارد كـه در  تر كميا  تر بيشتربودن با مضمون  شناسي؛ گران زمين و ،برداري نقشه
 ؛مملو است از مفاهيم غيراقتصـادي  بالااقتصادي  ةگزارپردازند.  رياضيات و فلسفه به آن مي

مسـلط  گفتـه   پيشاين گزاره و نه خوانندگان آن به تمامي علوم  ةنويسندكه نه  اينباوجوداما 
كه بين اين افراد است ل قراردادهايي دلي بهشوند و اين  مفهوم آن را متوجه مي يهمگ ،نيستند

ها تعريف مشخص و  گزارهاين  ةخوانندبدين معنا كه هر دوي نويسنده و است؛ منعقد شده 
طريـق   بـه قبول هر دو گـروه اسـت.    مورداند كه  اي براي اين مفاهيم داشته شده تعيين  پيش از

هـاي   هـايش گـزاره   گـزاره  ،جويـد  بهره مي »خوب و بد«وقتي اقتصادداني از مفاهيم  ،مشابه
 ةحـوز اخلاق نبوده است كـه در   ةفلاسفاخلاقي نيست و درصدد تشريح اين مفاهيم براي 

معنـاي دخالـت علـوم در     بـه گيري از مفاهيم سـاير علـوم    علم اخلاق بگنجد. بنابراين بهره
شناسـي خـاص خـود از سـاير علـوم       روش بـه  توجه بابلكه علوم مختلف  ،نيست ديگر يك
  گيرند. مي  بهره

  
  ايدئولوژي بر اقتصاددان تأثير 4.4

آن اسـت كـه   د كنن ـ مـي انتقاد ديگري كه هواداران دخالت اخلاق در علـم اقتصـاد مطـرح    
ها  اقتصاددان«اند كه  اين گروه مدعي .)Wilber 1998( »دارندهاي اخلاقي اقتصاددانان ارزش«

(ماننـد ايـدئولوژي) هسـتند كـه     نيز موجوداتي انساني بوده و درمعرض نفوذهاي متعـددي  
 ـ هسـت باشـند و خوا  ناآگاهانـه مـي   ها آن تر بيشآگاهانه و  ها آن برخي از ه نتـايج  سـت خواان اي
  .)247: 1385 (نمازي و دادگر» دهندقرار مي تأثير تحترا  ها آن مطالعات
ثباتي علم اقتصاد ا ةعرصنفوذ اخلاق و ايدئولوژي به  ةكنند توجيهتواند  برهان مياين آيا 
  كنيم: در پاسخ به اين پرسش به سه نكته اشاره مي باشد؟

تمامي علوم از علوم تجربي تا علـوم اجتمـاعي و انسـاني و     ةمطلب درباراين نخست، 
و ... بـر دانشـمندان علمـي     ،بيني، ايدئولوژي، اخـلاق  بدان معنا كه جهان ،صادق استغيره 

 ـ فيزيك ةعلاق تجربي مانند فيزيك نيز اثرگذار است و شـده ازسـوي    الات طـرح ؤس ـان، دان
بينـي و   تواند منبعث از جهـان  شان مي علمي ةحوزو ساير موارد در  ،ايشان، اصول موضوعه
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 ـ فيزيك جاكه ازآن ،هاي ارزشي ايشان باشد. بنابراينقضاوت هـاي اخلاقـي    ان نيـز ارزش دان
يـا   ،»اخلاق و فيزيـك «، »فيزيك اخلاقي«عنوان  باعلمي جديدي  ةرشتتوانيم  آيا مي ،دارند

  دست داشته باشيم؟ اين ازعناويني 
هاي حاميان جدايي اقتصاد اثباتي از اقتصاد هنجاري مدعي آن نيستند كه ارزشدوم، 

. يعنـي بـه   انـد  بلكـه خواهـان آن   ،گـذارد  اقتصاددانان بر قسـمت اثبـاتي علـم اثـر نمـي     
ملاحظات اخلاقي در بخـش   دادن دخالتاخلاقي را دارند كه از  ةتوصياقتصاددانان اين 

   ؛اثباتي علم بپرهيزند
هـاي اقتصـاددانان و ملاحظـات    دارد كـه ارزش  برهان و امثال آن بيان مياين اگر  سوم،

اخلاقي،  هاي پرسش طرحاخلاقي ايشان ازطريق سازوكارهاي مختلف مثل تشكيل علايق، 
ديدگاه اخلاقي و ... به  ازمشكلات موجود  ةملاحظ، ها پرسشهاي اخلاقي متناسب با پاسخ

بنابراين ديگر نيازي به تـلاش بـراي پيونـددادن اخـلاق و علـم       .كند اقتصاد اثباتي نفوذ مي
بلكه تنها كـافي   ،در اين زمينه نخواهد بود كننده توجيه هاي ابكتاقتصاد و نوشتن مقالات و 

 !كنندتصاد را اخلاقي علم اق بالاسازوكار  باتا  كردمداري تربيت  اخلاقاست تا اقتصاددانان 
و عوامل ديگر  ،كه هريك از اقتصاددانان متناسب با مليت، مذهب اين به توجه با، ديگر سوي از

از آنان در علم اقتصاد  هريكهاي اخلاقي  ، دخالت ارزشدارندهاي اخلاقي متفاوتي  ارزش
بود و نه علـم  ها و مذاهب مختلف خواهد  بوي فرهنگ و رنگساز خلق اقتصادهايي با  زمينه

  اقتصادي واحد.
  
  تاريخي علم اقتصاد ةريش 5.4

و مطالـب  (كننـد   جدايي اخلاق از علم اقتصاد مطرح مين امنتقددرنهايت، انتقاد ديگري كه 
تاريخ علم اقتصاد است. آمارتيا  ةسرچشممربوط به  )بسياري در اين زمينه نوشته شده است

  گويد:  سن مي
فقط آدام اسـميت   نههاي اخلاق پاگرفت.  يكي از شاخه مثابة بهاقتصاد جديد عمدتاً 

بلكـه   ،اخلاق در دانشگاه گلاسـكو بـود   ةفلسفاست استاد  “پدر اقتصاد جديد”كه 
شـد.   اي از اخلاق محسوب مـي  عنوان شاخه بههاي مديد  براي مدت “اقتصاد” ةرشت

لي كارشناسـي در  اين امر كه اقتصاد در دانشگاه تا همين اواخر يكي از دروس اص ـ
بـه ماهيـت    نسـبت بود مثال ديگري اسـت از نگـرش سـنتي     “علوم اخلاقي”رشته 
 .)2: 1377 سن( اقتصاد
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 ،توان يافت كـه  مي مباحث اخلاق و اقتصاد درزمينةين مضمون همهاي فراواني با نمونه
يا اقتصاددانان  است شدهبا تكيه بر اين نكته كه در گذشته اقتصاد دركنار اخلاق تدريس مي

 .اند اند، خواهان امتزاج مجدد اقتصاد و اخلاقفيلسوفان اخلاق بوده

توان  وجه نمي هيچ بهاي كه بايد ذكر كرد آن است كه  در پاسخ به اين انتقاد، نخستين نكته
  را كه بايد باشد استنتاج كرد. چه نبوده يا هست آ چه ناز آ

سـوي   بهاگر سير تاريخي علم اقتصاد  ،اند داشتهعلم اقتصاد بيان ن امورخكه  طور آن ،ثانياً
گالبرايـت   كه چنان ،د گشتنخواهبازلزوماً به اتحاد اخلاق و اقتصاد  ،شودگيري  گذشته پي

ارسـطو و   يهاو آموزه ياخلاق يهايدگاهرا با د يشكاف روشن يمكتب سوداگر« :يدگومي
قول نقل يندر ا يتگالبرا .»گذاشت يقرون وسطا برجا يطوركل بهو  يناسسن توماس آكوئ

 شـد  ياقتصاد از علوم اخلاق ييكند كه ظهور سوداگران مبدأ جداياستدلال م يضمن طور به
اظهارنظر گالبرايت، اقتصاد پيش از آدام اسميت از اخلاق منفصـل   به بنا .)156: 1384 يالو(

  قول اروين:  به نباشد،فته قول هم پذير نقلشده بود و حتي اگر اين 
كنند كه علم اقتصاد جديد با آدام اسميت آغاز شد؛  مفسران تاريخ عقايد ادعا مي تر بيش

جا بود كه علم اقتصـاد مسـتقل    اينزيرا  ،دانند بسياري ثروت ملل او را اثري بنيادين مي
   .)157: همان( اخلاق و الهيات منفصل شد ةفلسفآغاز و خودآگاهانه از 

ين روايت، آدام اسميت ديگر خود دريافته بود كه زمـان گسسـتن اقتصـاد از اخـلاق     ا بنابر
 ةينظرهايش مثل  رو مطالب اقتصادي را دركنار مطالب ساير كتاب همين ازو  است فرارسيده

 كـه  طور همانكه كتابي درباب فضائل اخلاقي است، نگنجانده است. اما  ،ياحساسات اخلاق
اي از  برخي اقتصاددانان فيلسوف يا مـدرس اخـلاق بـودن آدام اسـميت را نشـانه      ،بيان شد

چـون   مـثلاً دارد؛ قبـولي   غيرقابـل نتايج  ياستدلالچنين دانند؛  پيوستگي اخلاق و اقتصاد مي
نگاشـته  و ...  ،هاي گوناگون مثل الهيات، فلسفه، موسـيقي  درزمينةمختلفي  هاي بافارابي كت

چون مالتوس كشيشـي بـوده    يا  كردمطالعه  ديگر يكيقي را دركنار و موس فلسفهاست بايد 
  ه است بنابراين بايد الهيات و اقتصاد را در هم آميخت!كرداست كه نظريات اقتصادي ارائه 

  
  گيري جهنتي. 5

د از: بودن كه عبارتشد  اقتصاد برشمردهر دمهم اخلاق  هايتأثيربرخي از حاضر،  ةمقالدر 
سـاز  ابزار مثابـة  بـه  ؛ اخـلاق گذار اقتصـاد  هدف مثابة بهاقتصاد؛ اخلاق ر درفتار اخلاقي  تأثير
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هاي بازار و  ناتواني ةكنند برطرف درنقش اخلاق نقش اشتراكات اخلاقي در اقتصاد؛ ؛اقتصاد
دهند كه ارتباط محكم و موثقي ميان اخـلاق و اقتصـاد   وضوح نشان مي موارد بهاين . دولت

مثبـت بـر كـارايي     تأثيرازطريق  ،توانندو اين عوامل مي استاقتصادي برقرار  ةعجام مثابة به
پيوند آشـكار مـوارد    به توجه با، چنين هماقتصادي، به رشد و توسعه اقتصادي ياري رسانند. 

اسـت.   ناپـذير  شده با علم اقتصاد هنجاري، ارتباط ميان اخلاق و اقتصاد هنجاري انكار اشاره
با ذكر دلايل حاميان دخالت ملاحظات اخلاقي در علـم  ، اين دلايل اما در بخش ديگر مقاله

حاميان دخالت ملاحظـات اخلاقـي در علـم اقتصـاد     ترين دلايل  شد. مهمرد  ،اقتصاد اثباتي
رفتارهاي اقتصـادي   ةانگيزاقتصاد متعارف تنها : كردتوان بدين صورت تلخيص را مي اثباتي

عقلانيت متـرادف بـا حداكثرسـازي نفـع     فرض كند؛  نفع شخصي ايشان معرفي مي افراد را
مرزهـاي اقتصـاد اثبـاتي و هنجـاري از     ؛ موجب تضعيف علم اقتصاد شـده اسـت   شخصي

هاي  سير تاريخي انديشه ؛ ودارندهاي اخلاقي  ؛ اقتصاددانان ارزشنديستنز يتم قابل ديگر يك
ها شده بر اين گزاره واردنقدهاي گر لزوم دخالت اخلاق در علم اقتصاد است.  اقتصادي بيان

راه را براي دخالت اخلاق در اقتصاد توانند حاكي از آن است كه اين مجموعه از دلايل نمي
  .دنكناثباتي هموار 
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 .2 ش، ياقتصاد يجستارها ةمجل، »ستيز طيمحو  ،اخلاق، اقتصاد« ،)1383( .نيا، اتوحيدي

، 6 ، سياقتصـاد اسـلام   مجلة ،»ياقتصاد ةتوسعدر  ياخلاق ينقش بسترساز« ،)1385( .خاندوزي، س
 بهار.

پژوهش مجلة ،»يمنظر اقتصاد و اقتصاد اسلامازوكار) كسب(و  ياخلاق بازرگان« ،)1385داالله (دادگر، ي
 .38 ش، يبازرگان ةنام

، يقيتطب اقتصاد مجلة ،»داريپا و دوطرفه ،يساختار يونديپ: اقتصاد و اخلاق« ،)الف 1394داالله (دادگر، ي
 .2 ش

سازمان مطالعه و تدوين كتـب علـوم    ، تهران:ابعاد اساسي در اخلاق و اقتصاد ،)ب 1394داالله (دادگر، ي
 ها (سمت). انساني دانشگاه



  چرا و چگونه؟ :و اخلاق اقتصاد تركيب يا تفكيك   60

 .6 ش ،آفتاب مجلة، »ياجتماع يةسرماسقوط « ،)1381حسن (رناني، م

 .تهران: شيرازه ،حسن فشاركي ترجمة ،اخلاق و اقتصاد  ،)1377( سن، آمارتيا

 مجلة ،»آن بر اقتصاد ريتأث يو چگونگ ياجتماع يةسرما«، )1384( حسيني و س. پور، شارع ، م.علمي، ز.
 .71 ش، ياقتصاد قاتيتحق

تهران:  ،ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدكس و اقتصاد اخلاق مدار ،)1385( دادگري. نمازي، ح. و 
 انتشار. شركت سهامي

 .اقتصاد يايدن ةروزنامهاشم راعي،  ترجمة، »اخلاق و اقتصاد« ،)1391//21/06( .ويلبر، چارلز ك

 ةترجم ـ  ،اخلاق ةفلسفو  ياقتصاد ليو تحل هيتجز ،)1386( فرسن مك اس. مايكل ام. و دانيل، منسها
 علوم انساني. ةتوسعتحقيقات و  ةسسؤمتهران:  ،كاران يداالله دادگر و هم

 ترجمة، »در دوران معاصر ياخلاق ةفلسفاقتصاد و « ،)1375( فرسن مك اس. مايكل من، دانيل ام. وسها
  .110و  109 ، شياقتصاد و ياسياطلاعات س مجلة ،ادوموند خشادوريان
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